
 

 

 

 بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی
 

  سید حسن خمینی

را   اند که تماایزی  ای سعی کرده هر یک از بزرگان علم اصول، با تمرکز بر نکته :چکیده
مرحوم آخوناد باا تکیاه بار میازان اایو  ایان        . بین قواعد فقهی و مسائل اصولی پیدا کنند

باودن ااههه در   « موضوعیه»یا « حکمیه»به ، مرحوم خویی با توجه «ابواب فقهی»مسائل در 
در نظریاه دیرار، مرحاوم    « تطهیا  »و « اساتنها  »یکی از نظریات خود و عنایت به تفااوت  

، مرحاوم ناائینی باا    «توقف هر یک از مسائل بر دیرری و عادم آن »حکیم با پیش کشیدن 
اول و ماک   از ایان مساائل در نظریاه    « مقلد»و « مجتهد»موضوعیت دادن به میزان انتفا  

بودن نتیجه حاصله در نظریه دوم، و در آخار مرحاوم اماام باا     « جزئی»یا « کلی»قرار دادن 

 .بودن مسائل، سعی در حل این مسائل دااتند« استقکلی»یا « آلی»طرح 
تواناد راه حال جاام      از میان این نظریات، تنها مهنای مرحوم آخوناد و حرارت اماام مای    

 . برای حل این مهم بااد

مسألة اصولی، قاعده فقهی، ابواب فقهای، ااههه حکمیاه، ااههه موضاوعیه،       :ها یدواژهکل
 .استنها ، تطهی ، مجتهد، مقلد، آلی

 

 مقدمه 
ای از مسائل فقهی کاه   رسد، اما در پاره تفاوت مسائل اصولی و مسائل فقهی گرچه مسلمّ به نظر می

متأخرین علم اصاول بار آن    ،از این رو. ستقدر افاف نیاند، مسأله آن اهرت یافته« قواعد فقهی»به 

را پای جاویی کارده،    « قواعاد فقهای  »اند تا در مهاحث ابتدایی این علم، تفاوت مسائل اصول و  اده

 . مشخصی را بین این دو علم، معرفی کنند« تمایز»

 ای گردد به گوناه  احکام، باز می« طری  استدلال»ی قواعد فقهی در راز این ابهام، به حرور جدّ

                                                                                                                     
 .و انقکب اسکمی (س)و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی (س)تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.   

e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir 

 .مورد تأیید قرار گرفت  33 /4/4دریافت گردید و در تاریخ   33 /1/3 این مقاله در تاریخ 
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که این حرور، زمینه همانندی این قواعد را با مساائل اصاولی فاراهم کارده اساتئ مساائلی کاه از        

این همانندی، نقطه آغااز  . اوند که در طری  استنها  واق  می ادند دیرباز به عنوان مسائلی اناخته 

 . ها از تمایز این دو علم است پرسش

خاویی،  علم اصول همچون آخوند خراساانی،  با ارائه نظریات بزرگان اده در این نواتار سعی 

 .پرداخته اودحکیم، نائینی و امام خمینی به تحلیل و بررسی این موضو  

اصولی و قاعده فقهی چیست، مهانی مختلفی ارائاه ااده    مسألهدر پاسخ به این سؤال که تفاوت 

 :ه بررسی و تحلیل آنها می پردازیماست که ب

 

 مبنای قرافی: مبنای اول
اساتئ از ایان رو   « فعال مکلّاف  »و موضاو  قواعاد فقهای،    « ادلّاة احکاام  »قواعد اصاولی،  موضو  

لا تعاد الا  ةالصک» ة، قاعده اصولی است و در مقابل گزار«حجةٌخهر الواحد »یا « حجةٌالاستصحاب »

 .(41 : 443 قرافی ) آید فقهی به امار می ةقاعد« من خمس

 تاوان  ز میاان قواعاد فقهای، مای    بلکاه ا  ،نیسات « لاف فعل مک»موضو  قواعد فقهی، لزوماً  :نقد

و « ااخ  مکلاف  »و گااهی  « حکام »ه فعل مکلف کاه گااهی  ها نجست که موضو  آن مواردی را

 .هستند« الانسان بما هو انسان»حتی گهراهی 

استئ چرا که این دو قاعده در مقاام نفای   « حکم»، « لا حرج»و قاعده « لا ضرر» ةموضو  قاعد

، «المغرور یرج  الی مان غارهّ  » ةدر قاعد. بااند می« حرج»یا « ضرر»دربرگیرنده احکامی هستند که 

موضاو    «انسان بماا هاو انساان   »اماره ملکیت است،  که«  ید»و در قاعده « اخ  مکلف»موضو  

 .قاعده است

 

 مبنای منتسب به قرافی: مبنای دوم
« غاالهی »و « کلای »واعد فقهای باه   باز هم به قرافی نسهت داده اده است که تمایز مسائل اصولی و ق

فاضال  ) اسات « غالهی»و قواعد فقهی « کلی»بودن منو  اده استئ به این صورت که قواعد اصولی 

   .(1 :  314 لنکرانی 

دن بعری از قواعد فقهی را مساوی با غیرکلی باودن ایان   اظاهراً صاحب این مهنا، استثنا  :نقد

 ،نیسات و ثانیااً  « کلیات »دن هیچ گاه باه معناای نفای    استثنا ا ،که اولاً قواعد، دانسته استئ درحالی
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حجت است الّا در جایی که « خهر واحد»به عنوان مثال  .اوند های اصولی نیز استثنا می هبرخی قاعد

 .معارض اقوی، وجود دااته بااد

 

 مبنای مرحوم آخوند خراسانی : مبنای سوم
پیادا کناد باه    « اباواب فقهای  »ر ا باا تمرکاز با   خواسته است تمایز ایان دو ر آخوند خراسانی مرحوم 

باا ایان   . داناد  مای « هماه اباواب فقاه   »ای که قواعد اصولی را بر خکف قواعد فقهیه، مرتهط باا   گونه

باه  « لاتعااد »و قاعاده   اسات به جهت ارتها  با همه ابواب، یک مسأله اصولی « استصحاب»حساب، 

 :گوید ایشان می .است قهییک قاعده ف« ةصک»جهت کاربرد اختصاصی آن در باب 

الیأس عن الظفر بدلیل، مما دل  هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفح  و و

 ةالطهاار  ة، فإن مثل قاعاد أربعةالمهم منها  علیه حکم العقل أو عموم النقل، و

على  حجةإن کان مما ینتهی إلیه فیما لا  ، وبالشبهة الحكميةفیما ااتهه طهارته 

باک   ثابتةة ى نجاسته، إلا أن الهحث عنها لیس بمهم، حیث إنها عل لا طهارته و

 ةالهارا  : های  ، والاربعةة إبارام، بخاکف    إلاى نقاو و   حاجةککم، مان دون  
 فإنها محل الخاکف باین الاصاحاب، و   : الاستصحاب التخییر و والاحتیا ، و

توضیح ما هو حکم العقل أو مقترى عموم النقل فیها  یحتاج تنقیح مجاریها و

برهاان، ها ا ما  جریانهاا فای کال        و حجةة  مؤونةة  بیاان و  إلى مزید بحث و

:  ج  443 آخوند خراسانی ) بهعرها، فافهم ةاختصاص تلک القاعد الابواب، و

384). 
 :سه نکته

هستند اماا مشاخ    « ما لا ن  فیه»گرچه مربو  به موضو  خاص یعنی « استصحاب»و « برائت» . 

 ،باا مکحظاه حکام اارعی     ،بی از ابواب فقه نیسات و هار موضاوعی   نام با« ما لا ن  فیه»است که 

 . (1 :  ج    4 مکارم ایرازی :  .ر) تواند، چنین وصفی پیدا کند می

، از قواعد اصولی «اصالة الحلية»یا «  اصالة الطهارة»این مهنا، خروج برخی از قواعد مثل  ةلازم .2

خود ایشان آنها را در علم اصول که ای  د به گونهاون یاست، اما مرحوم آخوند به این نکته ملتزم م

 .اند مورد بحث قرار نداده
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چاه آنکاه ایان    از قواعاد فقهای اسات،    « لا ضارر »مثل  این مهنا، خروج برخی از قواعد ةلازم .3

به این لازمه نیز  کفایهصاحباما باز نکته مهم آن است که . اود قاعده در همه ابواب فقهی جاری می

 .بحث کرده است« لا ضرر»در مهاحث اصولی خود از  ملتزم بوده و

این ضابطه، ضابطه قابل قهولی اسات ولای ممکان اسات از حیاث       :بندی مبنای مرحوم خراسانی جمع

 .نتیجه با ضوابط دیرر هماهنری ندااته بااد

 

 یيمبنای اول مرحوم خو :مبنای چهارم
اامرد و در مقابال بار ساریان      برمای را خاستراه اختصاصی قواعد فقهای  « اههات موضوعیه»ایشان 

 المحاضررا   ایشاان در . کناد  تأکیاد مای  « ااههات حکمیاه  »و « اههات موضاوعیه »مسائل اصولی در 

  :نویسد می

، فاان  الحكميةتجری فی الشههات  الفقهيةه ا و الصحیح انه لاائ من القواعد 

یّ، و قاعدتی نفی الررر  و الحرج لا تجریان فی موارد الررر أو الحرج النوع

ما یرمن أساسها ثهوت الرمان بالید م  عادم إلغاا  المالاک لاحتارام      قاعدة

:  ج  1 4  الاف  خاویی ) محالةة لا شخصةية نتائجها أحکاام   الفقهيةماله فالقواعد 

 4). 

کاه   ااود در حاالی   در اههات حکمیه جاری نمای « لاضرر»اگر بر ایشان ااکال اود که قاعده 

قواعد  ةآن قاعده نیز از زمر: دهند دانند، جواب می مسائل اصولی می ةاصولیون این قاعده را از زمر

 .اود چرا که در اههات حکمیه جاری نمی ،فقهیه است

 .قهول نادارد « اههات حکمیه کلیه»ی به ته  مرحوم نراقی، استصحاب را در یمرحوم خو:  نکته 

اوند و مسائل علم اصول  قواعد فقهی تنها در اههات موضوعیه جاری می: نویسد مرحوم خویی می

مراد ایشاان آن اسات کاه     طهیعتاً. اوند هم در اههات موضوعیه و هم در اههات حکمیه جاری می

فقهای، بحاث    ةا بحث در اصل قاعدیابد و الّ نتیجه قواعد فقهی تنها در اههات موضوعیه جریان می

کلی اسات و ااههه در   یک حکم « لا تعاد»به عنوان مثال اصل قاعده . درباره یک حکم کلی است

حکمیه است ولی بعد از اثهات آن، نتیجه ایان قاعاده تنهاا در ااههات موضاوعیه جااری        ةآن، اهه

در حالی که اصل حجیت برائت اگرچه یک حکم الهی است، ولی نتیجه آن هم در اههه  ،اود می

 .اود و هم در اههه حکمیه ه جاری میموضوعی
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که ایشان آن را در اا باید بپ یرند که استصحاب  ییبا توجه به این دو مطلب، مرحوم خو

 .از زمره قواعد فقهی است اا داند اههات حکمیه جاری نمی

 ،جریان استصحاب در اههات موضوعیه، حکم فقهی است: اند نیز نواتهانصاری مرحوم ایخ 

 : ظاهر عهارت ایشان آن است که جریان استصحاب در اههات حکمیه مسأله اصولی است

ثوبه و فس  عمرو و  نجاسةزید و  لةکعدا اا الشبهة الموضوعيةالجاری فی امّا 

 .ا فک ااکال فی کونه حکماً فرعیاًابدنه  ةطهار

استصحاب و « حجیت»توان در تفکیک دقی  بین  این سخن را می :گوییم ما می در حالی که

حجیت »ود ا چراکه آنچه در اصول بحث می ،استصحاب مورد تحلیل قرار داد «جریانِ»

 است و فرقی بین استصحاب اههات حکمیه و استصحاب اههات موضوعیه نیست« استصحاب

 . (8 :  ج تا  بیانصاری )

است « حکم فقهی»چه در اههات حکمیه و چه در اههات موضوعیه،  ،اساساً جریان استصحاب

 .است« یمسأله اصول»چه در اههات حکمیه و چه در اههات موضوعیه، یک  ،و حجیت استصحاب

 :برای روان ادن این نکته دقی  به دو قیاس زیر توجه کنید

 :اس اوليق

= جریان استصحاب = کنیم  این آب طاهر بود، طهارت آن را استصحاب می: صغری

 اههه موضوعیه

 حجیت استصحاب= استصحاب در اههات موضوعیه حجت است : کهری                 

 نتیجه= هارت این آب، حجت دارم پس بر ط: نتیجه                 

 :اس دوميق

 کنم ماهیت عصیر عنهی پا  بود، بعد از غلیان طهارت آن را استصحاب می: صغری

 اههه حکمیه= استصحاب     جریان= 

 حجیت استصحاب= کهری = استصحاب در اههه حکمیه حجت است : کهری

 نتیجه= دارم  پس بر طهارت عصیر عنهی بعد از غلیان، حجت: نتیجه         

 .اود یهمچنان که مشخ  است هیچ تفاوتی میان این دو قیاس دیده نم

 : نویسد می یةکفامرحوم آخوند در پاورقی :2نکته 



 

 

 

 
 

 

 

03       

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/
ج

 پن
 و

اه
ج

 پن
ره

ما
ش

/
ن

ستا
تاب

 
19

31
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

، تكون قاعدة في الشةبهة الموضةوعية، فة ن    إن قاعدة الطهارة مطلقاً: لايقال

 . النجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع الطهارة و

 نمنع ذلك، بل إنهما من الاحكام الوضعية الشةرعية، و : أولاً: ه يقالف ن

لذا اختلفتا في الشرائع بحسة  المصةالا الموجبةة لشةرعهما، لامةا لا      

 . يخفى

إنهما لو لاانتا لاذلك، فالشبهة فيهما فيمةا لاةان الاشةتباع لعةدم     : ثانياً و

 ارع، والدليل على أحدهما لاانت حكمية، ف نه لا مرجع لرفعها إلا الشة 

 .(331:  ج  443 آخوند خراسانی ) ما لاانت لاذلك ليست إلا حكمية

اود،  هم در اههات حکمیه و هم در اههات موضوعیه جاری می «طهارت» ةچون قاعد :توضیح

ج  1 4 ب خویی) اند و به این مطلب تصریح دارند یی آن را مسأله اصولی به حساب آوردهمرحوم خو

 .مک  از حیث نتیجه با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم تفاوت داردروان است که این . (414: 4

 

 ی ياشکالات مبنای مرحوم خو

در حالی که این حارف   ،«قاعده لاضرر فقط در اههات موضوعیه جاری است»: فرمایند ایشان می. 

منشاأ ایان اااتهاه، خلاط     . فقط در اههات حکمیاه جااری اسات    «لاضرر» ةصحیح نیست بلکه قاعد

 .است« اههه حکمیه و اههه موضوعیه»با « نوعی و ضرر اخصیضرر »

ای کاه رفا  آن در محادوده اختیاارات      هر ااههه »عهارت است از « اههه حکمیه» :توضیح آنکه

دانم یک قطره خون که روی دستم  من نمی مثکً« (حتی اگر موضو  آن اخصی بااد)اار  بااد 

ههه حکمیاه اسات اگرچاه موضاو  آن اخصای      چکیده است باعث بطکن نماز است یا نه؟ این اا 

 . است

مثال  . ای که اار  نسهت به رف  آن مساوولیتی نادارد   عهارت است از هر اههه« اههه موضوعیه»

دانم آنچه روی دست من است خون  دانم خون نجس است و آب پا  است ولی نمی اینکه من می

 . است یا بول

نیست ولی علت نامعلوم باودن حکام، آن   در اههات موضوعیه به صورت طهیعی، حکم معلوم 

از زماره ااههات   . دانایم ایان موضاو ، موضاو  حکام اول اسات یاا حکام دوم         است کاه ماا نمای   

حکام اارعی آن اسات کاه      مثکً ،اود موضوعیه، اههاتی است که در نو  یک موضو  جاری می
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کافر از مصادی  آن دانیم ازدواج زن مسلمان و مرد  یمسلط کردن کافر بر مسلمان حرام است ما نم

حکم است یا نه؟ این اههه نوعیه است یعنی درباره همه ازدواج هاست و ناه ازدواج یاک فارد باه     

 .(چراکه ممکن است در یک مورد زن مسلط بااد)خصوص 

یعنای ایان    ااوند اا  یم در ضرر نوعیه جاری نمییحتی اگر برو« لاضرر و لاحرج»قاعده : حال 

نه اا و حرج در مورد اخ  خاصی بود، حکم آن بردااته اده است هر جا ضرر : گوید قاعده می

اود حتای اگار بارای     وضو در سرما چون برای نو  مردم ضرر دارد، پس بردااته می: آنکه بروید

دانیم کسی  چرا که در حقیقت نمی. ا باز هم مربو  به اههات حکمیه استازید ضرر ندااته بااد 

 .ت و کسی که باید این حکم را معلوم کند، ااار  اسات  که وضو برایش ضرر دارد حکمش چیس

« مخصا  »اود که آیا این قاعاده   اود، بحث می یبه همین خاطر که درباره حکم صحهت م دقیقاً

 است؟« وارد»است یا « حاکم»احکام اولیه است یا 

 انهین با حاضارین در زما  دانیم غای نمی: چنین استنیز  «ااترا » ةبرخی قواعد دیرر مثل قاعد

دانم که آیا در چهار  نمی: «ةتکزم صوم و صک» ةقاعد مشتر  الحکم هستند یا نه؟ یا در ( )معصوم

 . اکسته اد، روزه هم ساقط استنماز گوید اگر  فرسخی روزه بریریم یا نه؟ اار  می

 اا کنیم دانیم عقدی لازم است یا نه، حکم به لزوم آن می اینکه اگر نمی  اا «لزوم»فقهی  ةقاعد.4

ام ههه است  دانم این عقدی که با زید کرده نمی: مثالعنوان  به جاری است  هموضوعیهم در اههات 

اجاره و دانم ذات عقد  نمی مثکً .و هم در اههات حکمیه ،دانم لازم است یا نه یا بی  است و ل ا نمی

 . ی استاین قاعده، قاعده فقه این در حالی است که قطعاً عقد بی  لازم است یا نه؟

 

 ميمبنای مرحوم حک: مبنای پنجم

 : نویسد مرحوم سید محمد تقی حکیم در بیان فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی می

إنّ القاعدة الأصوليّة لا يتوقف استنتاجها و التعرف عليها علي قاعةدة فقهيةة،   

 بخلاف العكس، لأنّ القواعد الفقهيّة جميعاً إنّما هةي وليةدة قيةا  لا تكةون    

 .(33: 8 4 حکیم ) لابراع الاّ قاعدة أصولية

که مسائل اصولی مهتنی بر قاعده  داند در حالی له اصولی میأرا مهتنی بر مس« فقهی ةقاعد»ایشان 

فقهی متوقف بر ثهوت چند مسأله اصولی همچون  ةبه عنوان یک قاعد« لا تعاد»فقهی نیستئ پس 

استئ اما در مقابل ... و« نا مفید حصر استاستث»، «خهر واحد حجت است»، «ظواهر حجت است»
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 .له اصولی مهتنی بر قاعده فقهی نیستأهیچ مس

حجیت  از آنجا که بسیاری از مسائل اصولی مهتنی بر مسائل اصولی دیرری هستند، مثکً: اشکال

، اگر است... استصحاب مهتنی بر حجیت خهر واحد، حجیت ظواهر ، حجیت امر در وجوب و 

 له اصولی؟أله اصولی بود ، تکلیف چیست؟ آیا قاعده فقهی است یا مسنی بر یک مسأای مهت مسأله

پس وجه تمایز . ای ندارد دهیپس ثهوتاً حرف م کور، حرف خوبی است ولی اثهاتاً فا   

 .نیست و برای وجه تمییز محتاج نکته دیرری هستیم( مقام اثهات)تواند بااد ولی وجه تمییز  می

 

 نیياول مرحوم نائ مبنای: مبنای ششم
له اصولی فقط برای أنتیجه مس: نویسد له اصولی میأمرحوم نائینی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مس

. در حالی که قاعده فقهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است ،مجتهد ناف  است

  :نویسد ایشان می. استالهته پیش از مرحوم نائینی، ایخ انصاری به این نکته اااره دااته 

بأن اجراءها في موردها ة : نعم يشكل لاون الاستصحاب من المسائل الفرعية 

صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق، لانجاسةة المةاء المتريةر    : أعني 

فهي مماّ يحتاج اليه  دة مختصٌّ بالمجتهد و ليس وظيفةً للمقلّةبعد زوال تريرّع 

لمقلدّ و هذا مةن خةوا ّ المسةألة الاصةوليةن فةانّ      المجتهد فقط و لا ينفع ل

المسائل الاصولية لماّ مهدّت للاجتهاد و استنباط الأحكام من الأدلّة اخةتصّ  

  .(141: 4تا ج  انصاری بی) التكلمّ فيها بالمستنبط و لاحظّ لريرع فيها

 .کنیم یاما مرحوم ایخ این مهنا را نپ یرفته است که در ادامه به آن اااره م

 : مرحوم نائینی به همین مطلب به نوعی دیرر اااره دارد

نتيجة المسألة الاصولية إنّما تنفع المجتهد و لا حةظّ للمقلةّد   : و بتقري  آخر 

ون النتيجة، و لا يجوز له أن يفتةي  مو من هنا ليس المجتهد الفتوی بمض ،فيها

ن ة مةللاً الشةرعيّ  ة الخبر الواحد القائم علي الأحكامة بحجيّفي الرسائل العمليّ

لأنّ تطبيق النتيجة علي الخارجيات لةيس بيةد المقلةّد بةل هةو مةن وظيفةة        

لاما يفتةي بقاعةدة    ،ة فهي تنفع المقلدّو اماّ النتيجة في القاعدة الفقهيّ. المجتهد

التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا يضمن بفاسدع و بةالعكس، و یيةر   

 .(343: 4ج  1 4 ینی نائ) ذلك من القواعد الفقهيةّ
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در اختیاار   مثال حجیات استصاحاب و حجیات خهار واحاد، مساتقیماً        ،له اصولیأمس: توضیح

دهاد و نتیجاه آن را در اختیاار     گیرد، بلکه مجتهد آن را بر موارد جزئی تطهی  می مقلدین قرار نمی

ماا کاان وضاو    اگر وضو دااتی و اک در بطکن آن پیدا اد، ک: گوید یم مثکً .گ ارد مقلدین می

دهد و  می ا، مجتهد به آن فتو«ید» ةدر قاعد مثکً .در حالی که قاعده فقهی چنین نیست. برقرار است

گوید هر چه در اختیار کسی است، محکوم باه آن اسات    تطهی  آن به عهده مقلدین است و ل ا می

 .که ملک صاحب ید است

 :ی بر این مطلب ااکال کرده استیمرحوم آیت الله خو

ما افادع بالقيا  الي المسائل الاصولية و إن لاان لاما أفةاد، فةان    نّذلك لأو 

إعمالها في مواردها و أخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين، فلا حةظ فيةه   

لمن سواهمن إلا أن ما افدع بالاضافة الي المسائل الفقهية یير تام علي اطلاقهن 

لااستحباب : ية من هذع الجهة اذ رب مسألة فقهية حالها حال المسألة الاصول

بناء )، [ عملي لاه خبر رسيدع است لاه مستح  است]العمل البالغ عليه اللواب 

عليه و عدم لاونها ارشاداً و لا دالة علةي حجيةة   ( من بلغ)علي دلالة الاخبار 

فانه مما لا يمكن أن يلقةي الةي العةامي لعةدم قدرتةه علةي       ( الخبر الضعيف

 .ت و تطبيق اخبار الباب عليهاتشخيص مواردع من الروايا

و لاقاعدة نفوذ الصلا و الشرط، باعتبار لاونهما موافقين للكتةاب و السةنة او   

یير مخالفين لهما، فان تشخيص لاون الصلا او الشرط في مواردهمةا موافقةاً   

 .لاحدهما او یير مخالف، مما لا يكاد يتيسرّ للعامي

مواردهما و تطبيقهما عليهةا   و لاقاعدة ما يضمن و ما لا يضمن، فانّ تشخيص

الي یيرها مةن القواعةد التةي لا يقةدر العةامي علةي       . لا يمكن لرير المجتهد

تشخيص مواردها و صررياتها ليطبق القاعدة عليهان بل ربّ مسألة فقهية فةي  

الشبهات الموضوعية تكون لاذلك لابعض فروع علم الاجمالي، فان العامي لا 

بعةد   اذا فرضنا ان المكلف علم اجمالا،ً للاًيتمكن من تشخيص وظيفته، فيه م

الفراغ من صلاتي الظهر و العصر، بنقصان رلاعة من احداهما، و لكنّه لا يدری 

انها من الظهر او من العصر، ففي هذا الفرع و اشةباهه لا يقةدر العةامي علةي     
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تعيين وظيفته في مقام العمل بل عليه المراجعة الي مقلدع بل الحال في لاليةر  

 .(4 :  ج  1 4 الف خویی) فروع العلم الاجمالي لاذلكمن 

توان به مقلدین ارائه کرد حرف کاملی است ولی اینکه  له اصولی را نمیأاینکه مس: توضیح

بلکه چه بسا برخی از  ،توان به مقلدین ارائه کرد، به صورت مطل  درست نیست قواعد فقهی را می

 .کردفرو  فقهی را نیز نتوان به مقلدین ارائه 

به عنوان مثال حجیت ظاهر  ،مربو  به مقلدین است برخی از مسائل اصولی مستقیماً :اشکال

کنند یا حتی حجیت خهر  مربو  به مقلدین است و به همین جهت به ظاهر توضیح المسائل عمل می

 کنند، نهاید یی که روحانیون در مساجد عمل میاواحد که اگر چنین امری نهااد، مقلدین به فتاو

 .توجه کنند

با توجه به اینکه گفتیم طه  نظر مرحوم نائینی، نتایج  :ای پیرامون سخن مرحوم نائینی نکته

ای که این  تواند به این معنی بااد که ادله مسائل اصولی متعل  به مجتهدین است و بس، و این می

مسائل دیرر علم اصول کند، تنها به مجتهدین القا اده است، جا دارد به یکی از  مسائل را ثابت می

آیا بین مقلّدین و مجتهدین « ادلهّ اصولی»یکی از مسائل علم اصول آن است که  :اااره کنیم

به عنوان مثال ادله برائت و احتیا ، ادله حجیت . مشتر  است یا مخت ّ مجتهدین است

ای است که هم باید مقلدین به آنها عمل  احکام ارعیهاینها آیا  .... استصحاب، اخهار عکجیه، و 

لاتنقو » :فرماید کنند و هم مجتهدین یا اختصاص به مجتهدین دارد؟ یعنی آیا اار  وقتی می

 سه قولدر این باره  هم مجتهدین را مخاطب قرار داده است و هم مقلدین را؟« الیقین بالشک

 :مطرح است

 اوثر  الوسرائ   صااحب   مرحاوم تهریازی   .رددا «مجتهادین »اختصاص باه  این دسته از احکام، . 

 :نویسد می( رسائ حاایه بر )

إن کاان هاو الاعتقااد فهای الاصاول       عيةّة توضیحه أنّ موضو  الأحکام الشر

و إن کان هو عمل المکلّف فإن اخت ّ الخطاب بهاا بالمجتهادین   ية الاعتقاد

قاه و  فهی أصول الفقه و إن کان الخطاب عاماً لهم و للمقلادین فهای علام الف   
  .(433: 333 تهریزی ) تحقی  الککم فی ذلک مقرّر فی تعریف الفقه

 :نویسد مرحوم آقا ضیا  عراقی نیز می
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فان المکلف ال ی لا اأن له فی اثهات الحجج و الطرق و لا یجی  فای ذهناه   

 الحجةة بالتخییر من بااب اختیاار    الخهران المتعارضان لا یصح ان یکون مکلفاً

الی المجتهد فلاه اختیاار أحاد الخهارین و الفتاوی علیاه و لا       فالامر هنا متوجه 
  .(433: 4ج  331 آملی ) یکون للمقلد ذلک

لکریم حائری امرحوم ایخ عهد .است «مجتهدین و مقلدین»این دسته از احکام، مشتر  بین .4

  :نویسد می

الاحكام الظاهرية، لاالواقعية مجعولة للمجتهدين و المقلدين و ليس فةي ادلةة   

 .(318: تا حائری بی) لاحكام الظاهرية، ما يظهر منه اختصاصها بالمجتهدينا

 :نویسد می بدایع الافکاردر ( ااگرد برجسته ایخ انصاری) مرحوم میرزا حهیب الله راتی

فكما أن العامي بالصلاة لاالمجتهد، فكذا هو مكلةّف بالعمةل بةالخبر الواحةد     

ارضين أو باقواهما أو یير ذلةك  السليم عن المعارض أو بأحد الخبرين المتع

أصلاً لاةان  )من سائر الأحكام الظاهرية المجعولة للشاک و الجاهل بالأحكام 

ف نها لاالأحكام الواقعية متعلّقة بةالجميع لكنهةا لا تنجيةل إلةّا بعةد      ( أو طريقاً

ففي أصل تعلق ألاحكام لا تفةاوت  . إمكان العلم أو إمكان الرجوع الي العالم

 .(441: 3 3 تی را) بين النا 

اود ولی چون مقلدین  در بیان این بزرگواران، احکام اصولی، مقلدین را هم اامل می: نکته

 .اود یآنان منجزّ نم عاجز هستند، طهعاً تکلیف در ح ّ

 نیابت از مقلدیندین به هاست ولی مجت مشتر  بین مجتهدین و مقلدیناین دسته از احکام، . 3

 :نویسد مرحوم ایخ انصاری می .کنند به این احکام عمل می

ف ن قلت إن اختصا  هذع المسةألة بالمجتهةد لأجةل أن موضةوعها و هةو      

الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادی عليه، لا يتشخص إلا 

للمجتهد و إلا فمضمونه و هو العمل علي طبق الحالة السابقة و ترتي  آثارها 

 .مشترک بين المجتهد و المقلدّ

جميع المسائل الاصولية لاذلك لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتي  : قلت

آثار الصدق عليه ليس مختصاً بالمجتهد نعم تشخيص مجری خبةر الواحةد و   

تعيين مدلوله و تحصيل الشروط العمل به مختص بالمجتهد لتمكّنه من ذلك و 
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قةدمات العمةل   عجل المقلدّ عنه فكأن المجتهد نائ  عن المقلدّ في تحصيل م

بالأدلّة الاجتهاديةة و تشةخيص مجةاری الأصةول العمليةة و إلا فحكةم ا        

تا  ایخ انصاری بی) الشرعي في الأصول و الفروع مشترک بين المجتهد و المقلدّ

 .(3 : 3ج 

بة فانّه لا معنی لنیا»: فرمایند کنند و می را رد میسوم  ةنظری امام، نظر امام خمینی کدام است؟

: 3ج  313 تقوی ااتهاردی )« الی الآن فی الخارج بةو الاستنا بةو لم تق  تلک النیا ،دین عنهمالمجته

 1.) 
باه نظریاه اول،    (43 : 313 امام خمینای  ) اجتهاد و تقلیدایشان در کتاب  :اما درباره نظریه اول و دوم

تقااوی ) تهاردیو مرحااوم اااا ( 31:  ج  318 فاضاال لنکراناای ) گاارایش دارنااد چنانچااه مرحااوم فاضاال

هرچند هار  امام، همین مطلب را تصریح دارند اا در تقریراتشان از فرمایشات ( 1 : 3ج  313 ااتهاردی 

 .اند با یکدیرر اختکف دارند یک در دلیلی که از طرف امام اقامه کرده

موضو  این دسته از احکام، کسای اسات کاه     :گویند توان گفت که امام می رسد می به نظر می

 .رده و از یافتن دلیل مأیوس است و چنین کسی طهیعتاً مجتهد استفح  ک

گویناد آیاا مساائل اصاولی باه مجتهادین        پس از آنکه مای  ،التعادل و الترجیحاما مرحوم امام در 

 : نویسند اختصاص دارد یا مشتر  بین عامی و مجتهد است؟ می

شةخيص  ما يختصّ بالمجتهد هةو الاجتهةاد و بةذل الجهةد فةي ت     : و بالجملة

 الترجيا و التعادل، لا الحكم الكلّين فانّه مشترک بين العباد، و هذا هو الاقوی

 .(48 : 311 امام خمینی )

 .کام بین مقلدین و مجتهدین نظر دارندصراحتاً به ااترا  احایشان 

 

 یمبنای دوم مرحوم خوي: مبنای هفتم
 :نویسد می محاضرا  فی الاصولایشان در 

 القواعةد  عةن  الاحتراز هي الأصول، علم تعريف في ذلك اعتبار في النكتة و

 يكون لا و الإلهية، الشرعية الأحكام استفادة طريق في تقع قواعد فانها الفقهية

 عن خرجت بذلك و التطبيق، باب من بل التوسيط و الاستنباط باب من ذلك

 .(8:  ج  1 4 الف خویی) التعريف
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 را توان مراد ایشان اند، می کم ایشان را ارح کردهبا توجه به کلمات بزرگانی که ک :توضیح

در قواعد فقهی، آنچه به عنوان قریه کلیه مطرح است، محمولی است که که چنین توضیح داد  این

عدم اعاده حمل بر : «لاتعاد ةالصک»)گردد  اود یا از آن سلب می بر یک مفهوم کلی حمل می

موضو  این قریه با  ةو رابط( اود ردااته میجعل از حکم ضرری ب: «لاضرر»اودئ  میة صک

( نماز زید و نماز عمرو، لزوم عقد و جواز تصرفات مالکانه نسهت به حکم ضرری)مصادیقش 

به این معنی که کلی بر مصادی  و  .بااد می« تطهی »کلی و مصادی  است و این رابطه از نو   ةرابط

اما برویند انسان واجب الاکرام است، آن را بر طور که اگر به  ل ا، همان. اود افرادش منطه  می

.. . ورا بر نمازهای زید و عمرو  ةدهید، به همان صورت لا تعاد الصک انطهاق می.. زید و عمرو و 

 .دهید یانطهاق م

، خهار  حجةةٌ الاستصاحاب  )در مسائل علم اصول رابطه موضاو  قرایه   : این در حالی است که

و الاستصاحاب   الطهةارة مستصةحبة،  ها ه  : در قیااس )گیرد  ار میکه کهرای قیاس قر( حجةٌالواحد 

ای  واساطه « حجةةٌ الاستصاحاب  »استئ یعنی  «توسیط و استنها »با موضوعات فقهی از باب ( حجةٌ

 .حمل اود رةاود تا حجیت بر ه ه الطها می

 (موضو  صاغری )بر اصغر ( محمول کهری)گوییم اکهر  گوییم در هر قیاس ما می ما می: اشکال

اود چرا که اکهر از طرفی با اوسط متحد است و از طارف دیرار اوساط باا اصاغر متحاد        حمل می

گیرد به خاطر آن است که موضاو  کهاری بار     پس در هر قیاس اگر استنهاطی صورت می. بااد می

به خاطر « حجة ةه ه الطهار»کنیم که  به عنوان مثال اگر استنها  می. اود موضو  صغری منطه  می

 .اود یمنطه  م ةکه استصحاب بر ه ه الطهار آن است

 !در هر استنهاطی، انطهاق هست ولی هر انطهاقی، استنها  نیست:  إن قلت

ها ه  »: گاوییم  مای « تعااد لا»ماثکً در هماان   . غری و کهری استهر انطهاقی، دارای یک ص:  قلنا

   .ستنها ، نامفهوم استئ پس اساساً تفکیک بین انطهاق و ا«لا تعادة و الصک ةٌصک( نماز زید)

ی دو ااکال دیرر را مرحوم اهید صدر بر آیت الله خوی : قدس سررههما اشکالا  شهید صدر بر مرحوم خویی

 :وارد کرده است

                                                                                                                     
مرحوم نائینی هم قواعد فقهی و هم مسائل اصولی را کهرای قیاس استنها   ااید به همین جهت است که.   

 (.3 :  ج 1 4 نائینی )امارد  برمی
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 الفقهيةة  القواعةد  اختصةا   لعةدم : أولاً: ذلةك  و تامةة،  یير الإجابة هذع و

 سةيأتي  لامةا  - التوسيط بنحو الحكم به يستنبط ما منها بل التطبيقية بالقواعد

 نفياً بالتطبيق الفقهية القاعدة و الأصولية المسألة بين التمييل ان: ثانياً و - قريباً

 التعبير لايفية و بصيایتها ترتبط ما لاليراً المسألة أصولية أن إلى يؤدی إثباتاً و

 طرحةت  إذا أصةولية  تكةون  لفسةادها  العبادة عن النهي اقتضاء فمسألة عنها،

 لةيس  و الاقتضاء عن مستنبط حينئذ البطلان لأن قتضاءالا عن البحث بصيرة

 المنهةي  العبةادة  أن عةن  البحث بصيرة طرحت إذا أصولية تكون لا و ،تطبيقاً

 روح ان مع ،تطبيقاً يكون حينئذ محرمة عبادة لال بطلان لأن ،أولاً باطلة عنها

 الحقيقةي  المةائل  أن عةن  يكشةف  هةذا  و الصةيایتين  لالتا في واحدة المسألة

 الأصولية القاعدة انطباق عدم مجرد ليس الفقهية القاعدة عن الأصولية لقاعدةل

 الفقهيةة  القاعةدة  انطبةاق  و فةردع  علةى  الكلي انطباق المستخرج الحكم على

 و الأصةولية  القاعةدة  بين النسبة ان مظاهرة من يكون قد آخر أمر بل لاذلك

صادر  ) توضةيحه  سةيأتي  مةا  هذا و تطبيقية لا استنباطية نسبة الفقهية النتيجة

 .(43:  ج  1 4 

 :توضیح

 کنناد  ایشان برای این مطلب مثالی را مطرح می. در برخی از قواعد فقهی هم استنها  وجود دارد( 

ظهور امر به ائ در »که همانند « ظهور امر به استن در ارااد به نجاست»قاعده  (43:  ج  1 4 صدر )

« حکام نجاسات یاا وجاوب    »ه در هار دو از ظهاور،   است به این معنای کا  ( له اصولیأمس)« وجوب

 .اود استنها  می

آیاد   له اصولی و قاعده فقهی را به تطهی  و استنها  مرتهط کنایم، لازم مای  أاگر تمایز بین مس(4

ادات نهای از عها  »: میاگار گاوی  ماثکً  . ک قریه، در اختیار ماا باااد  که اصولی بودن یا فقهی بودن ی

اود مسأله اصولی است  مطرح است و بطکن از اقترا، استنها  می« اقترا»چون « مقتری فساد است

مطرح است که تطهی  با عهادات مردم « بطکن»مسأله « عهادت منهی عنها، باطل است»: یمو اگر گوی

 .دارد
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 نیمبنای دوم مرحوم نائي: مبنای هشتم
یک « کهرای»ی به عنوان اصولی و قاعده فقه ألةاما این بار ایشان با اذعان به کاربرد مشتر  مس

 : نویسند ایشان می. داند بودن نتیجه حاصله می« کلی»یا « جزئی»در را قیاس، تفاوت این دو 

 لاةلاّ  انّ في اشترالاهما بعد الفقهيّة القاعدة و الأصوليّة المسألة بين المائل انّ ثمّ

 لا ةالأصةوليّ  المسةألة  من المستنتج انّ هو الاستنباط، لقيا  لابرى يقع منهما

 حكمةاً  يكون فانّه الفقهيّة، القاعدة من المستنتج بخلاف لالياًّ، حكماً إلاّ يكون

 انّ إلاّ أيضةا  الكلةّي  الحكةم  لاسةتنتاج  الموارد بعض في صلحت ان و جلئياًّ

 الأصةوليّة،  المسةألة  بين و بينها المائل هو الجلئي الحكم لاستنتاج صلاحيتها

 أوائةل  فةي  تفصةيله  يةأتي  لامةا  لالّي، كمح لاستنتاج إلاّ تصلا لا انّها حيث

 .(3 :  ج  1 4 نائینی ) اللّه شاء الاستصحاب إن مباحث

مسأله اصولی و قاعده فقهی هر دو کهارای یاک قیااس قارار      :درتوضیح ککم ایشان باید گفت

 :گیرند یم

 :قياس اول

  مستصحبةٌالعصیر العنهی  ةطهار: صغری

    حجةٌو الاستصحاب  :کهری

 حجةٌالعصیر العنهی ة هارط: نتیجه 

 :قياس دوم

 ةه ه صک: صغری 

 لا من خمس ا ةلاتعاد الصک: کهری

 الّا من خمس ةلا تعاد ه ه الصک: نتیجه

ولی گااه  ( مثل مثال فوق)اود حکم جزئی است  ولی نتیجه قیاسی که با قاعده فقهی ساخته می

، حکام کلای   «ما اخ ت حتی تؤدیه علی الید»اود چنانکه از  از آن یک حکم کلی هم استفاده می

له اصاولی  أدر حالی که نتیجه قیاسی که از مس. اود یاستفاده م« ما یرمن بصحیحه، یرمن بفاسده»

 (.همانند مثال اول)ساخته اده است همیشه یک حکم کلی است 
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تارین مساائل اصاولی، ماورد      به عنوان یکای از مهام  « اصول عملیه»ککم ایشان در مورد :اشکال

در اههات موضوعیه همیشه یک حکم جزئای را  « اصول عملیه»چراکه جریان . گیرد رار مینقو ق

 :آورد پدید می

 «هذع الطهارة حجةٌ=        الاستصحاب حجةٌ   هذع الطهارة مستصحبةٌ»

 .اش حکم جزئی است پس مسائل اصولی هم گاه نتیجه

 

 نی يمبنای امام خم: مبنای نهم

آلیات و  »ظه اد، امام تفااوت قواعاد فقهیاه و مساائل اصاولی را باه        چنانکه در عهارت ایشان مکح

 :نویسند ایشان می. دانند می« استقکلیت

 ذلك، إلاّ شأن لها يكون لا و فقط، بها فيها بل ينظر لاينظر ما بالآليّة فالمراد

 عكسها و «يضمن ما» قاعدة لأنّ نفيها منظور ف نّها الفقهيّة، القواعد بها فتخرج

 مةن  أنّهةا  مةع  إلهيةّاً،  لالّياًّ حكماً تكون و فيها، ينظر مماّ - ثبوتها على بناءً -

 الشةرعيّة  الملازمة لاانت لو نعم لاُلّيّ، حكم بها يلبت لا و اليد، قاعدة جلئياّت

 و. أصةلاً  لا و عكسةاً  لاذلك ليس لكن وجه، للنقض لاان التالي و المقدمّ بين

 بنحةو  لةو  و للأحكةام  مقيةّدات  اف نّهة  الرةرر،  و الحةرج  و الضةرر  قاعدة لاذا

 . الأحكام حال بها يعرف إن و استقلاليّة، بل آليّة تكون فلا الحكومة،

 المسةتفاد  الشةرعيّة  البراءة لاأصل العمليّة، الأُصول بعض القيد بهذا يخرج نعم

 الحلّ لاأصل ظاهریّ شرعيّ حكم لأنّه فيه یرَوَْ لا و یيرع، الرفع و حديث من

 (. 1ا14:  ج  1 4 خمینی امام ) الطهارة و

، هماین مطلاب را چناین تقریار     جرواهر الاصرول  مرحوم آیت الله لنررودی مقرّر ککم ایشان در 

 :کرده است

هي القواعد التي لا يبحةث فيهةا لأجةل أنفسةها، و لا      :المراد بالقواعد الآلية

منظوراً  لا ،و يكون منظوراً بها ،بل يبحث فيها للرير ،يكون النظر فيها استقلالياً

لا آلة لملاحظةة یيرهةا    ،لأنّه ينظر فيها استقلالاً نفيخرج القواعد الفقهية ،فيها

فقواعد العسر و الحرج و الضرر مللاً قواعد فقهيةةن لأنّهةا مقياةدات للأحكةام     

و لالّ ما يقيّد الأحكام الأولية ة تضييقاً أو توسةعة    ،الأولية علي نحو الحكومة
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مةا يضةمن و    ا يكون مسألة أصولية، و لاةذا قاعةدت  و لو في مقام الظاهر ة لا 

مرتراوی  ) امة نقيضها ة بناءً علي ثبوتهما ة حكمان فرعيان إلهياّن منظور فيه  

 .(14:  ج  313 لنررودی 

به این معنای کاه اگار نهاود     )ای که خودش مطلوب بال ات نیست  از دیدگاه امام قریه: توضیح

است « مسأله اصولی»( کرد فقیه از این قریه بحث نمی قرایای دیرری که مهتنی بر این قریه است،

ولی اگر خودش مطلوب بال ات است به این معنی که فقیه بما هو فقیاه، بایاد پیراماون آن بحاث و     

و بحث از آن برای رسیدن به قراایایی کاه آنهاا حکام اارعی هساتند، نیسات بلکاه         )بررسی کند 

در ارح این نظر، دو نکته را مورد اااره قرار  ایشان. است« قاعده فقهی»، (خودش حکم الهی است

 :دهند می

 .دهند ای در احکام می یا تقیید و توسعه د فقهی مستقیماً حکم ارعی هستندتمام قواع :اول 

 ،مهاحاث علام اصاول نیساتند     ةاز زمار  اصالة الحلية و اصالة الطهةارة آنکه اصل برائات و  : دوم

 .رندآو چراکه مستقیماً حکم ارعی را پدید می

ای کاه   از نظار اماام هار قرایه     .احکام تکلیفی و احکاام وضاعی  : حکم الهی دو نو  است: نکته

بااد و چاه  « ..وجوب، حرمت و »مترمن حکم کلی الهی است، قاعده فقهی است، چه این حکم، 

 .«...ضمان، نجاست و »

 .و حجیت حکم وضعی است هستند« حجیت»مترمن قرایای اصولی نیز  :إن قلت

دانناد کاه در جاای خاود باه آن خاواهیم        حررت امام، حجیت را از احکاام وضاعی نمای    :قلنا

 .پرداخت

در اینکه قواعد فقهی اموری هستند که بال ات مطلوب هساتند و فقیاه باه    : گوییم ما می: اشکال

چنانکاه خاود   )پردازد، تردیدی نیست ولی بسیاری از مهاحث علم اصول  خاطر خوداان به آنها می

چنانکاه  . نیز هماین گوناه هساتند   ( اند پ یرفته «حلیت»و اصل  «طهارت»، اصل «برائت»صل امام در ا

« ااا ّ »استصحاب، تخییر و احتیا ، حکم الهی بال ات هستند برای موضوعی که عهارت است از 

به خکف حجیات خهار   )کرد  و ل ا اگر نهود هیچ قریه دیرر، باز هم فقیه باید درباره آنها بحث می

پاس   .(ااد  اگر نهود خهر واحد در باب های فقهی، پیرامون حجیت خهر واحد بحث نمای واحد که 

« لا تانقو الیقاین  »را داریم حکم کلی ( «علی الید» ةدر قاعد)طور که حکم کلی الهی ضمان  همان

 .نیز موجود است
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 ،اسات  له اصولی، آلت بارای اساتنها  حکام اارعی    أفرمایند مس وقتی امام می ،به عهارت دیرر

له اصولی خود حکم ارعی نیست بلکه آلت برای رسیدن به حکم ارعی اسات  أاند که مس یرفتهپ 

 .هستند و این در حالی است که اصول عملیه حکم ارعی برای اا ّ

( مثل وجوب احتیا  یا حرمت نقو یقین)کند  گاه اار  حکمی را جعل می :اللهم الها ان یقال

تاوان گفات احکاام الهای گااه مساتقل        است و ل ا میولی این حکم برای رسیدن به حکمی دیرر 

وجوب نماز، حکم ارعی استقکلی است ولی حرمت نقاو یقاین،    مثکً. هستند و گاه آلیت دارند

مولاود مان   »دانایم   در جاایی کاه نمای   )یم یآلت است برای آنکه بروییم طهارت باقی است یا براو 

 .این ائ حرام است( حکل است یا حرام؟« ةالکلب و الشا

اگر معنای آلیت را به این گونه توسعه دادیم، آن وقات ایان دساته از مساائل اصاولی مجعاول       

حکام باه طهاارت و     به خکف اصل حلیت و اصل طهارت که مساتقکً . بااند و آلیت هم دارند می

توان به امام وارد کرد که چرا ایشاان اصال    اما باز هم در این صورت ااکالی را می. کنند حلیت می

یم یحکمای اسات آلای، بارای آنکاه براو      « برائات »چرا که . اند ت را از علم اصول خارج کردهبرائ

 .«حرام نیست»یا « واجب نیست»

 
 بندی جمع

تاوان   فقهی مطرح اده است، مای  ةله اصولی و قاعدأهایی که بین مس رسد از میان تفاوت به نظر می

 .تی که از بیان امام استفاده اد، پ یرفتتفاوتی را که از ککم مرحوم آخوند استفاده کردیم و تفاو

اعده فقهای در برخای از اباواب    قدر آن است که  ،له اصولی و قاعده فقهی اولاًأتمایز مس: پس

مساائل اصاولی    ،ثانیااً  .ی در همه ابواب علم فقه جاری اسات در حالی که مسائل اصول ،جریان دارد

( «فقیاه »و به ته  ااار ،  )« اار »مورد نظر  ای هستند که بال ات آلت برای رسیدن به احکام ارعیه

 .بااند بااند در حالی که قواعد فقهی خود بال ات، حکم مطلوب اار  می یم
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 .( )الهیت آل مؤسسه، الاصول یةکفا  (ق 443 . )، محمد کاظمخراسانىآخوند  ا

 .علمیهّ چاپخانه، (الدین عراقیتقریرات درس مرحوم ضیا  )، مجمع الافکار( ق 331 ) .میرزاهاام، آملىا 

 اماام  آثاار  نشار  و تنظایم  مؤسساه : تهاران ، الی علم الاصول صولمناهج الو (ق 1 4 . )، سید روح اللهخمینى اماما 

 .خمینى

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران جیح،التعادل و التر( 311 ). ااااااااااااا ا 

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول: تهران ،و تقلیداجتهاد ( 313 . )ااااااااااااا ا 

 .اسکمى انتشارات دفتر ،فرائد الاصول (تا بی. )، ایخ مرتریانصارىا  

 .نجفى کتهى: قماوث  الوسائ  فی شرح الرسائ ، ( 333 . )، موسی بن جعفرتهریزى ا

مؤسساه تنظایم و   : ، تهران(حررت امام خمینی تقریرات درس) تنقیح الاصول( 313 . )ا تقوی ااتهاردی، حسین

 .(س)نشر آثار امام خمینی

 .مهر چاپخانه :، قمدرر الفوائد (تا بی. )الکریم عهد، حائرىا 

 .( )الهیت لأهل العالمی المجم ، مةالاصول العا ( ق 8 4 . )تقى محمد سید، حکیما 

 .انصاریان انتشارات محاضرا  فی الاصول، (ق 1 4  الف) .القاسم ابو سید، خویىا 

 .، کتابفروای داوری مصباح الاصول (ق 1 4 ب). ااااااااااااا ا 

 .( )الهیت آل مؤسسه بدایع الافکار،( ق 3 3 . )الله بن محمد علی ، حهیبراتى ا 

 .اسکمى فقه المعارف ةدائر مؤسسهبحوث فی علم الاصول، ( ق 1 4 . )باقر محمد سید، صدرا 

مؤسساه تنظایم و نشار    : ، تهاران (تقریرات درس امام خمینای ) معتمد الاصول( ق 318 . )مدمح ،فاضل لنکرانیا  

 .آثار امام خمینی

 .مرکز فقهی ائمة اطهار: قمالقواعد الفقهیه، ( 314 . )ا ااااااااااااااااا 

 . الرساله مؤسسة: دمش الفروق فی اصول الفقه،  ( ق 443 . )اهاب الدین احمد بن ادریس ،ا قرافی

مؤسساه تنظایم   : تهران( تقریرات درس امام خمینی)  ،جواهر الاصول( 313 . )مرتروی لنررودی، محمد حسن ا

 .(س)و نشر آثار امام خمینی

 .امام امیرالمؤمنین، مدرسه القواعد الفقهیه (ق   4 . )مکارم ایرازی، ناصرا  

 .اسکمى انتشارات دفتر :ناار فوائد الاصول،  (ق1 4 ) .حسین محمد، نائینىا 
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